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تهران 
و فرصت های اشتغال

استان تهران در شاخص استان های با 
کمترین نرخ بی کاری از رتبه ۱۳ در ســال 
۱۴۰۰ به رتبه ســوم در سال ۱۴۰۲ رسیده 
اســت. این جمله را سرپرســت اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران 
می گویــد. البته قطعا داده های یادشــده 
جای امیدواری دارند و می توان شــادمان 
بود که اشتغال در ابر شهر تهران وضعیت 
مطلوبی را تجربه می کنــد؛  با این وجود 
جای این پرســش وجــود دارد که مبنای 
محاسبه این اشــتغال چگونه بوده است 
و چه مشــاغلی در تهران توانسته اند این 
میزان رشد را تجربه کنند؟ همه می دانند 
که تهران دریای مشــاغل کاذب است که 
شهروندان زیادی را از سراسر کشور برای 
فــرار از بــی کاری به ســمت خود جذب 
می کند. این مشاغل متأسفانه درصد قابل 
قبولی به عنــوان ارزش افزوده مشــاغل 
مولد نشــان نمی دهند و از ســوی دیگر 
آسیب های فراوانی را نیز در حوزه اقتصاد 
اجتماعی به وجود می آورند. ترازنامه های 
اقتصادی که از وضعیت اشــتغال منتشر 
مختلــف  اشــکال  ای کاش  می شــود، 
اشــتغال و ساعت های اشــتغال مطابق 
با تعاریف و اســتانداردهای شغلی را نیز 

نشان می داد.
سرپرســت اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان تهران از ایجاد نزدیک به 
۳۰۰ هزار فرصت شغلی در استان تهران 
در فاصله سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ و بهبود 
دوبرابری تغییرات شــاخص  اشتغال در 
اســتان تهران نســبت به کل کشور خبر 
داد. محمــد آذرپناه با اشــاره به خدمات 
ارائه  شــده در دولت شهید رئیسی، اظهار 
کرد: بر اســاس آمار طــرح نیروی کار که 
از ســوی مرکز آمار ایران اعلام می شود، 
شاخص نســبت اشتغال کشــور در سال 
۱۳۹۹ برابر ۳۷.۳ درصد بوده که در سال 
۱۴۰۲ بــه ۳۷.۹ درصد افزایــش  یافته و 

بهبود ۰.۶ درصدی را نشان می دهد.
وی افــزود: این شــاخص در اســتان 
تهران از ۳۶.۹ درصد در ســال ۱۳۹۹ به 
۳۸ درصد در ســال ۱۴۰۲ رسیده و بهبود 
۱.۱ درصــدی و تغییرات مثبــت دو برابر 
میانگین کشور را نشان می دهد. همچنین 
اقتصادی  تغییرات شــاخص مشــارکت 
استان تهران در ســه سال گذشته نسبت 
به تغییرات این شــاخص در کل کشــور 
۰.۵ درصد بیشــتر بوده ؛ بنابراین اســتان 
تهران نســبت بــه کل کشــور موفقیت 

بیشتری را در بازار کار تجربه کرده است.
سرپرســت اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســتان تهران  گفت: در دولت 
ســیزدهم  تمام شــاخص های اشتغال و 
بی کاری مانند نرخ مشارکت، نرخ بی کاری، 
فارغ التحصیل  بــی کار  جمعیت  ســهم 
آمــوزش عالــی از کل بــی کاران و نرخ 
بی کاری جمعیت فارغ التحصیل آموزش 
عالی نســبت به ابتدای آغاز به  کار دولت 
بهبود یافته است که امیدواریم در دولت 
چهاردهم نیز این روند بهبود استمرار یابد.
بــی کاری  نــرخ  گفــت:  آذرپنــاه 
فارغ التحصیلان از ۱۳.۷ درصد در ســال 
۱۴۰۰ در دولــت ســیزدهم بــا کاهــش 
۱.۹ درصدی در سال ۱۴۰۲ به ۱۱.۸ درصد 

رسیده است.
وی با اشــاره به گزارش هــای آماری 
گفت: استان تهران در شاخص استان های 
بــا کمترین نــرخ بــی کاری از رتبه ۱۳ در 
ســال ۱۴۰۰ به رتبه ســوم در سال ۱۴۰۲ 
رســیده و در حال حاضر بازار کار اســتان 
تهــران ظرفیت های بالایی بــرای جذب 
نیروی کار دارد و وضعیت بازار کار استان 
تهران از نظر نرخ بی کاری و ظرفیت های 
موجود در بخش های صنعت، کشاورزی 
و خدمــات متفــاوت از وضعیت ســایر 

استان ها ست.
سرپرســت اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســتان تهران، وضعیت ایجاد 
فرصت های شــغلی در دو سال گذشته 
را مثبــت ارزیابــی کرد و گفــت: با همه 
مشکلات و محدودیت ها توانستیم بیش 
از ۱۳۲ هزار فرصت شغلی در سال ۱۴۰۱ 
و بیش از ۱۶۰ هزار فرصت شغلی در سال 
۱۴۰۲ ایجاد کنیم که بیشــتر از پیش بینی 
اشــتغال اســتان تهران در ســال گذشته 

محقق شده است.
آذرپناه خاطرنشان کرد: در بودجه سال 
۱۴۰۳ نیز بر اساس ظرفیت قانونی تبصره 
دو رقمــی در حــدود ۲۲۰ هــزار میلیارد 
تومان پیش بینی شــده که قرار اســت به 
بازار کار استان ها تزریق شود تا هم نیاز به 
تأمین سرمایه بنگاه های اقتصادی برطرف 
شــود و هم اشتغال ایجادی و توسعه ای 

تداوم داشته باشد.

در آستانه استقرار دولت چهاردهم قرار داریم. در مناظره ها 
و مباحث انتخاباتی نامزدهای این دوره نیز مانند سایر دوره ها 
یکــی از مهم ترین موضوعاتی که با همــه اهمیت و ضرورت 
به آن توجه نشــد، شهر، سیاست گذاری های شهری و مدیریت 
شــهری بود؛ در حالی که در قرن بیســت ویکم شــهر موتور 
محرکه در هر کشــوری است. این نوشــتار تلاشی است برای 
توجه دادن تصمیم گیران کشــوری و چاره جویی برای آن. امید 
است با درک اهمیتی که درخور آن است مؤثر افتاده و تلنگری 

باشد برای فراگیرشدن آن در کشور عزیزمان ایران.
گسترش شهرنشینی و سربرآوردن شهرهای بزرگ و مدرن 
و رشــد پرشتاب جمعیت شهرنشــین از مهم ترین ویژگی های 
دوران معاصــر اســت. افزایــش و گوناگونــی نیازمندی ها و 
ضرورت خدمات دهی به جمعیت ســاکن که در دنیای مدرن 
شهروند نامیده می شــود و حقوق شهروندی برای خود قائل 
اســت و حفظ و رعایت این حقوق را در تمامی ابعاد مطالبه 
می کند. باور به شــهر شــهروندمدار از ضرورت های مدیریت 

شهری در جوامع امروزی است.
گســترش اعجاب انگیز ارتباطات در عصر اینترنت و اینکه 
هر شــهروندی در هر جای دنیا می تواند راوی نیازها، توقعات، 
انتظارات و مشــکلات خود و نقد عملکرد مدیران باشد، نظام 
مدیریــت جهانــی و از جمله مدیریت شــهری را وارد دورانی 

استثنائی کرده است.
شــهر مجموعه ای درهم تنیده از روابط پیچیده انســانی و 
محیطی با یکدیگر و محیط پیرامونی اســت. شهر موجودیتی 
زنده و پویا دارد که مدیران سیاســت گذاری شــهری در تأملی 
دوسویه با شهروندان و نیازسنجی حال و آینده آن را می سازند. 
در دنیای مدرن این شــهر اســت که بخــش مهمی از هویت 
ســاکنانش را شکل می دهد. در زمانی که شهروندان از هویت 
شهری خود ناراضی هستند، دســت به مهاجرت از شهری و 
استقرار در شهری دیگر می زنند. قبل از هر چیزی شهروندان با 
هویت شهرشان تعریف می شوند؛ تهرانی، مشهدی، اصفهانی، 

تبریزی، پاریسی، لندنی، استانبولی، نیویورکی و... .
از دیگر ویژگی های شــهر در دنیای مدرن شــهروندمداری 
است؛ شهروند مســئول، مشــارکت جو و مطالبه گر. شهروند 
اصطلاح دوران مدرن اســت. با گســترش حقوق بشر و اینکه 
همه انســان ها فارغ از هــر ویژگی  از حقوقی انســانی و برابر 
برخوردارند سبب شده در زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، 
حقوق شهروندی مبنا و شاخصی باشد برای حکمرانی مطلوب 
در هر کشوری. امروزه مدیریت شهری بیش از هر زمان دیگری 
باید بر اســاس مدل حکمرانی مطلوب حقوق شــهروندی را 
در تعاملــی غیر قابل تفکیــک در تمامــی فعالیت های خود 
مبنا قرار داده و بر اســاس آن تصمیم گیری و عمل کند. بدون 
تردید اســتقرار شوراهای اسلامی شــهر و انتخاب شهرداران 
توســط آن نهاد، نمادی اســت از مهم ترین ویژگی  شهر یعنی

 شهر شهروند مدار.
حــال با این ویژگی که از شــهر بر شــمرده شــد و پذیرش 
غیر قابل انکار اینکه شــهر آینده شــهری اســت هوشــمند با 
شهروندانی مطالبه گر به این سؤال باید پاسخ داد که مدیران و 
سیاست گذاران شهرهای امروز و آینده چه شاخصه هایی باید 

داشته باشند و چگونه مدیرانی باشند؟
بدون تردید شهری که برشمردیم نیازمند  مدیرانی با هوش، 
خلاق، آینده نگر، ریســک پذیر اســت و باورمنــد به حکمرانی 
مطلوب در حوزه مدیریت شهری و شهروندمداری که از منظر 
کارآمدی در یک تقسیم بندی کلی شهرداران و سیاست گذاران 

شهری را می توان در دو طیف دسته بندی و تعریف کرد:
۱- مدیــران آینده نگر شهرســاز و ۲- مدیــران حفظ وضع 
موجود شــهربان که برای رعایت اختصار در این نوشتار آنها را 

شهرسازان و شهربانان می نامیم.
این نوشــتار در پی تبیین ویژگی ها و شاخص های هریک از 
این دو گروه اســت؛ چه مدیران اجرائــی در صف و چه طیف 

سیاست گذاران شهری در ستاد.
لازم به ذکر اســت منظور از واژه شهرســاز در این نوشتار، 
معنای آکادمیک و دانشــگاهی آن نیســت، بلکــه طیفی از 
مدیران شهری و سیاست گذاران را شامل می شود که در ادامه 

ویژگی های آنان مورد بحث قرار می گیرد.

۱- شهرسازان 
شهرسازان ویژگی هایی دارند که به اختصار می آید:

باور بــه تغییر جهان و مدیریت در جهان و شــهر. باور به 
تغییر کســب وکارها و باور به نوشــدن روز به روز شهر نه صرفا 
در ذهن بلکه در صحنه باور به نقش تعیین کننده شهروندان 
و ایجاد بســترهای مناسب مشــارکت فعال. باور به مدیریت 
علمی و استفاده از دستاورد های تکنولوژی و فناورانه. باور به 
شهر هوشمند و حرکت بی وقفه در ایجاد بسترهای ضروری و 

لازم آن. جهانــی اندیشــیدن و محلی عمل کــردن، خلاقیت، 
برنامه ریزی های بلندمدت، ریسک پذیری. ساختار و نهادسازی 
متناســب با نیازهای آینده شهر. باور به بدنه مدیریتی و اداری 
و مدیریت مشــارکتی. تــلاش در جهت ارتقــای بهره وری در 
تمامی سطوح. اســتقبال از تغییر و انعطاف پذیری سازمانی، 
توجه به آموزش مستمر، شهرسازان با ساختار جامعه آماری 
شــهر زندگی می کنند. منظومه آماری شهر در اندیشه و عمل 
آنها نهادینه شــده است؛ از نظر آنها آمار، اعدادی بی ارتباط با 
یکدیگر نیســتند بلکه منظومه ای درهم تنیده اند که مدیریت و 
سیاست گذار شهری بر مبنای آن تصمیم گیری و عمل می کند.

شهرســازان  از تصمیمات سخت نه تنها نمی هراسند بلکه 
کارهای بزرگ انرژی ایشان را چند برابر می کند. مسئولیت خود 
را در بنا نهادن و ایجاد زیرساخت های شهری متناسب با آینده 

و حال می دانند.
برای آنچه در یک شــهر با چشــم انداز بلندمدت مورد نیاز 
است، هرقدر ســخت و بزرگ و توان فرسا باشد، به خود تردید 
راه نمی دهند. در شــهر هوشــمند آینده محور، مدیران شهری 
همواره بایــد بتوانند در وضعیت هــای گوناگون تصمیم  های 
ســخت بگیرند. تعریف ایشــان از مدیریت بر شهر بسیار فراتر 
از دوران تصدی خویش اســت. در نگاه ایشان کار را کسی کرد 
که شروع کرد، کار درست را همگان به ضرورت تمام می کنند.
مدیران شهرســاز یــک دوره زمانــی حداقل ۲۰ســاله با 
چشــم انداز ۵۰ ساله را در برنامه ریزی های خرد و کلان شهری 
ضرورتا مدنظر قرار می دهند و ساختار سازمانی خود را چابک، 
منعطف، کارآمد، خلاق، با نگاه به آینده سامان می دهند. بر این 
اساس، شهردار شهرساز موتور محرکه پاسخ به سؤالاتی است 
که تمامی دســت اندرکاران مدیریت شهری در تمامی سطوح 

باید پاسخ گو باشند.
او می اندیشد برای دو برابر شدن جمعیت ایران که سیاست 
راهبردی نظام و مدیران ارشــد کشوری اســت و به جد آن را 
دنبال می کنند و اینکه حســب برنامه ریزی ها و سیاســت های 
تشــویقی طی یک دوره نه چندان بلند چه اتفاق خواهد افتاد 
و چــه باید کرد؟ این جمعیت را کجا و چگونه باید ســامان و 
اســتقرار داد؟ آیا نوع نگاه سنتی به شهر می تواند جواب گوی 

نیاز فردا باشد؟
آیــا بــه تهــران ۲۵ میلیونی و مشــهد، تبریــز و اصفهان 
۱۰میلیونی اندیشــیده ایم؟ آیا اندیشــیده ایم ســرریز جمعیت 
کلان شــهر ها چه تأثیراتی بر شــهرهای پیرامونــی دارد و چه 

تراکمی را بر این شهرها تحمیل خواهد کرد؟
آیا اندیشــیده ایم جمعیت ۱۵۰ میلیونی چه تعداد ماشین 
را وارد شــهر ها خواهد کــرد؟ آیا می دانیم کلان شــهرها چه 
وظیفــه ای در قبــال شــهرهای پیرامونی دارند؟ بســیاری از 
معضلات شــهرهای پیرامونی و کوچک ما نتیجه اشــتباهات 
گذشــته و حال و آینده کلان شهر های ماست. صد ها و هزاران 
ســؤال دیگر که تمام ابعــاد زندگی را تحت تأثیــر خود قرار 

می دهد، چالش و دغدغه تمام وقت مدیران شهرساز است.
موضوع قابل تذکر آن اســت که توجه بــه نیازمندی های 
حال حاضر شهر و خدمات دهی روزمره به شهروندان گرچه از 
مهم ترین اولویت های شهرسازان است، اما به هیچ وجه ایشان 
را از برنامه ریــزی با نــگاه به آینده بر اســاس منظومه آماری 
واقعی و ایجاد زیرســاخت های مورد نیاز و آماده کردن شــهر 

برای آینده بازنمی دارد.
چالش ها و آسیب ها:

متأســفانه نگاه سنتی و غیرپویا سبب شده بیشترین آسیب 
متوجه این نوع از مدیریت و نگاه به شــهر باشد. قوانین فعلی 
مدیریت شــهری ظرفیت پاســخ گویی به نیازهــای روزافزون 
و ضرورت های غیر قابل انکار شــهر های مــا را ندارد. این عدم 
تناسب و هماهنگی از مهم ترین چالش های این مدیران است. 
غلبه نــگاه کوتا ه مدت و روزمره از دیگــر ویژگی های مدیریت 

سنتی و مدیران سنتی ایران ماست.
آنچه ســبب شــده حضور مدیریت شــهری شهرســاز در 
شــهری های ما هر روز کم و کمتر شــود، عــلاوه بر خلأهای 
قانونی، نبود زبان و درک مشــترک میان ایــن طیف از مدیران 
و دســتگاه های مختلــف برنامه ریز بــا نهاد هــای نظارتی و 
بالادســتی ســتادی و... اســت که بــر مبنای همــان قوانین 
ناقص و نارســا و به روزنشــده عمــل می کننــد؛ قوانینی که 

نه تنهــا پاســخ گوی نیازهــای جامعه شــهری امروز کشــور 
نیســتند، بلکه خود بحران ســاز هســتند. وجود کارشناسانی 
در این دســتگاه ها که بسیاری از ایشــان هیچ زبان مشترکی با 
این گونه مدیران ندارند، از دیگر چالش های مدیریت شــهری

در ایران امروز است.
آنچه گفته شد خود محصول نگاه سنتی و قوانین ناکارآمد 
شهری اســت. با قاطعیت می توان گفت نگاه سنتی و قوانین 
ناکارآمد حاکم، نه تنها شــهرهای ما را برای آینده نمی سازند، 
بلکــه هر روز که می گذرد آمادگی ورود به شــهرهای فردا را 
ســخت تر و پرهزینه تر کرده و چالش های بسیاری را در آینده 
بر شــهروندان و مدیریت و سیاســت گذاران شــهری تحمیل 

خواهند کرد.
متأســفانه بررســی ها و دقت در آنچه جریان دارد، گویای 
این واقعیت تلخ است که برنامه ریزان شهری کشور و مدیران 
شــهری ما طرح و برنامه جامع و متناســب با نیازهای آینده 
شهر ها ندارند. این یک دغدغه مهم شهرسازان آینده نگر است. 
به عنوان مثال با رشــد جمعیتی که در غرب و شرق و جنوب 
همین اســتان تهران وجــود دارد، ۲۰ ســال آینده جمعیت و 
مساحت این شــهرها چه میزان خواهد بود؟ آیا نباید طرحی 

نو در انداخت؟
نیاز از طرفی و نبود درک درســت از گسترش و ساماندهی 
شهرها از طرف دیگر سبب هزاران معضل اجتماعی، اقتصادی، 
امنیتی، سیاســی و انسانی شده اســت. چیرگی واقعیت ها بر 
مدیریت ناکارآمد ما بســیار پرهزینه است. در حالی که مدیران 
شهرساز نیازســنجی های حال و آینده و عمل برای رسیدن به 
آنها را مبنای مدیریت خود می دانند، باور دارند که آینده شــهر 
نتیجه عمل امروز است. اقدامات و سیاست گذاری های ماست 
که امنیت، آرامش، رفاه، ثروت و رونق را برای شــهروند امروز 

و فردا رقم می زند.

۲ - شهربانان:
با کمال تأسف باید گفت آنچه امروزه مدیریت شهری ما را 
رنجور و نحیف کرده، غلبه مدیران و سیاســت گذارانی با تفکر 
شهربانی اســت که به برخی از ویژگی های آن اشاره می شود. 
لازم بــه ذکر اســت عام ترین معنایی که در اینجا از شــهربان 

مدنظر است، یعنی نگهدارنده شهر و مدیریت روزمرگی ها.
گزینش هــای سیاســی و جناحــی، بی کارنامه بــودن در 
مدیریت های شــهری، شهربانان ریســک نمی  کنند و ضرورتی 
هم برای ریسک کردن احســاس نمی کنند. از برنامه ها، کارها 
و فعالیت هــای بلندمــدت ابدا اســتقبال نمی کننــد. تمامی 
اقدامات خود را بر اســاس دوره زمانی مسئولیت شان تعریف 
می کننــد. از دگرگونی های اساســی در شــهر پرهیز می کنند. 
به جای توجه به زیرســاخت ها، عمدتا معطــوف به مبلمان 
شهری و زیباسازی های ســطحی هستند. اولویت  مهم ایشان 
رفع و رجوع امور روزمره اســت. شــناخت درخوری از جهان 
امروز و جهانی شــدن شــهرها ندارنــد و اگر هــم دارند ابدا 
حاضــر به خطرکــردن نیســتند. مدافع حفظ وضــع موجود 
هســتند و از تغییر که به شــدت مورد نیاز شهر است، استقبال 
نمی کنند. دوره ایشــان دوره تلنبارشــدن مشکلات زیرساختی 
اســت. حضور غالب ایشــان نتیجه وابســتگی های طایفگی، 
جناحی، محفلی و ملاحظات محلی اســت. نمونه بارز آن را 
در بسیاری از شهرها می توان دید. به عنوان مثال چنانچه روند 
فعلی مدیریت در شــهر تهران ادامه یابد، در دو تا ســه سال 
آینده شاهد هزاران معضل پرهزینه خواهیم بود ؛ ترافیک های 
حداقل ۱۰ ســاعته در تمامی ســاعات شــبانه روز کمترین آن

خواهد بود.

سخن آخر 
بر اساس آنچه گفته شد، تمام دست اندرکاران و برنامه ریزان 
باید همت کرده و تا دیر نشــده چاره اندیشی کنند و به سؤالات 
مهمی که شــهرهای ما در آینده به آنها گرفتار خواهند شــد، 
پاســخ دهند و حرکت در مسیر درست را در تمام ابعاد هموار 
کنند. امید است دولت چهاردهم با درک ضرورت ها و انتخاب 
سیاســت گذاران شهرســاز، با تعریفی که در این نوشــتار آمد، 
منشأ تحولی بزرگ و اساسی باشد و شوراهای اسلامی شهرها 
با درک رسالت ســنگین خود در دوران مسئولیت بکوشند در 
اندیشــه و عمل از دوره مســئولیت خود فراتر بروند و سطح 
مدیریت شــهری کشــور را با گزینش های درســت و سازنده 
ســامان دهند و مطالبه گر نیازهای امروز و فردای شــهرهای

 کشور باشند.
لازم به یادآوری است هدف این نوشتار علاوه بر آنچه گفته 
شد، ارتقای سطح سازمانی شهر و تقدیر از پرسنل زحمتکش و 
خدمتگزار آن اســت و دفاع از جایگاهی که برای آینده شهر ها 

ضرورت دارد.

جایگاه شهر و مدیریت شهری در ایران امروز

فرصت ها و تهدیدها

 

بعد از ســال ها و برآمدن آقای پزشــکیان در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، 
بحث و دغدغه برای انتخاب بهترین های ممکن در دســتگاه های اجرائی به درون 
جامعه آمده و بخشی از فضای شبکه های اجتماعی را به خود اختصاص داده است. به نظر 
می رســد چنین فضایی ، فارغ از آنچه در نهایــت  رخ خواهد داد، به خودی خود به افزایش 
روحیه مشــارکت پذیری جامعه در سرنوشت خویش کمک خواهد کرد و جمع بزرگی را از 
پســتوی انزوا به کانون تحولات مدنی ســوق خواهد داد. به عنوان یکی از انبوه شهروندان 
کشورم که از روزنه نگاه حرفه ای به روند به گزینی کارگزاران شایسته و پایبند به منافع ملی 
می نگرم، چهره های کم شــماری در برابر دیدگانم قرار می گیرند. چنین اندکی چه بسا کار را 
برای رئیس جمهور منتخب که بنای تغییر و امید اصلاح امور را دارد، دشوار می کند. در چنین 
حال و هوایی بی اختیار و در یک تمثیل، چارچوب کنترل ارتفاع کامیون ها در ایســتگاه های 
پلیــس راهور در مبادی جاده ها در نظرم می آید. چارچوب هایی که به کامیون های بلندتر از 
خود اجازه ادامه سفر را نمی دهد مبادا در حین عبور از تونل های پیش رو با مانع روبه رو شوند. 
بنابراین در چنین جاده هایی قاعدتا نباید انتظار کامیون هایی با ارتفاع بیش از آن چارچوب را 
هم داشــت. به نظر می رســد روش های غربال برای مدیریت ها و در طی ســالیان متمادی 
گذشــته موجب آن بوده کــه چهره های بلندتر از قاب های متصلب گزینشــی قادر به بروز 
ظرفیت هــای بالقوه خــود نبوده اند. بنابراین آنان که از این قاب ها عبــور نکرده اند، یا تن به 
مهاجرت  یا سر به تمکین داده  یا که در عزلت فسرده اند. ضمن درک چنین تنگنایی برای آقای 
پزشکیان و در مجال اندک کنونی برای به گزینی کارگزارانش اما نباید در این شرایط انتظار شمار 
کافی قامت های سترگ در عرصه های مختلف مدیریتی را داشت؛ گر چه گام در وادی نومیدی 
نیز جایز نیست. بااین حال، آقای پزشکیان و تمامی آنان که در برابر تونل های پیش رو  انتظار 
عبور قامتانی سترگ را دارند، باید در گام نخست کارگزاران منتخب خود را از این پس در خانه 
شیشه قدرت سکونت دهند. خانه ای که از هر سو با پایش دیده بانان از قبیل رسانه ها و به طور 
کلی جامعه ای که دل در گرو بهروزی این ســرزمین دارند، قرار دارد. در چنین خانه ای هیچ 
صاحب منصب و کرسی ای  به اعتبار حمایت های پشت پرده نمی تواند حتی یک فنجان چای 
دبش بنوشد؛ چرا که بخارات ناشی از آن اگر لحظه ای بر شیشه ها کدورت کند، دست قدرتمند 
افــکار عمومی آن را خواهــد زدود. با چنین روزنه امیدوارکننده ای باید به آقای پزشــکیان 
اطمینــان داد به زودی در جاده پیش روی خود و جامعه رســانه ها بر بلندای تونل ها تا مرز 
منافع ملی افزوده و سرانجام پلیس آگاه راهور نیز ناگزیر قابی خواهد ساخت که درخور فیل 
باشد. امیدوارم  رئیس جمهور منتخب در اولین اقدام در این راستا، رسانه ای را که با بهره گیری 
از اعتبارات دولتی منتشر می شود، وادار کند  به جای رنگ آمیزی جذاب از اقدامات کارگزاران، 

تنها انعکاس دهنده بخارات مه آلود فنجان های ریز و درشت چای دبش باشد.

انتخابات چهاردهمین دوره ریاســت جمهوری با همه بالا و پایین هایی که داشت، 
ســرانجام با رفتن به دور دوم و در تاریخ ۱۵ تیرماه به ســرانجام رسید. این دوره از 
انتخابات که مشخصه بارز آن مشارکت نکردن ۶۰ و ۵۰ درصدی در دور اول و دوم بود، دارای 
ویژگی منحصر به فرد دیگــری نیز بود و آن رقابتی ترین انتخابات ریاســت جمهوری تاریخ 
جمهوری اسلامی بود. به  نوعی که آقای پزشکیان با اختلاف کمتر از ۳ میلیون رأی به عنوان 
منتخب ۴۹٫۸ درصد از شــرکت کنندگان ایــن دوره از انتخابات برگزیده شــد. از مهم ترین 
واکنش های طیف بازنده انتخابات می توان به موضع گیری آقای جلیلی اشــاره کرد که با 
پذیرفتن شکست در انتخابات، بار دیگر بر استمرار دولت سایه تأکید کرد. ایشان عنوان کردند 
که دولت سایه بر مبنای گفتمان دینی است و اگر در جایی خطایی رخ دهد، باید به رفع آن 
کمک کرد و مســئولیم که کمک کنیم تا خطاها و نقایص موجود رفع شــود. این موضوع 
نگرانی هایی را در جامعه ایجاد کرده اســت کــه پیش زمینه ذهنی قوی هم دارد و آن این 
است که احتمالا این دولت سایه به دنبال کارشکنی در کار دولت جدید است. به ویژه آنکه 
نبود رأی قاطع و فاصله نزدیک آرا بین دو نفر نیز می تواند بر این امر تأثیر مستقیم بگذارد و 
وجاهت نســبی به آن دهد. به طور ساده سازی شده، دولت سایه به گروهی از رهبران یک 
طیف رقیب سیاســی در قوه قانون گذاری گفته می شــود که پس از بازگشت حزب شان به 
قدرت، اعضای احتمالی کابینه را تشــکیل می دهند. این ویژگی بیشتر در کشورهایی مانند 
انگلســتان، اســترالیا، مالزی و آفریقای جنوبی وجود دارد که برگرفته از سیستم حکومتی 
وست مینستر هستند، بنابراین دولت در سایه تحت رهبری رهبر حزب اپوزیسیون در مجلس، 
کابینه ای جایگزین کابینه دولت تشکیل می دهد و هر کدام از آنها به موازات وزارتخانه های 
دولت مستقر، مسئولیت حوزه ای را در اختیار دارند و از آنان به عنوان وزیر سایه یاد می شود. 
مهم ترین کارکرد دولت سایه، بررسی دقیق سیاست ها و اقدامات دولت مستقر و نقد و به 
چالش کشیدن این سیاست ها و اقدامات و ارائه سیاست های جایگزین است. بدون شک با 
وجود نقدهایی که در زمینه محمل قانونی یا سطح عملکرد دولت سایه در نظام سیاسی 
ایران وجود دارد، اما وجود آن به خودی خود می تواند موجب تضارب آرا، انعقاد گفت وگو 
در سطوح عالی، تصحیح رویکردها و بهبود کارایی شود. اگر دولت سایه آقای جلیلی بر این 
زمینه و با این ماهیت تشکیل شود، باید از آن استقبال کرد. به ویژه آنکه این اقدام می تواند 
موجب کانالیزه شدن نظرات کارشناسی در زمینه سیاسی شود. همچنین زمینه ساز تقویت 
احزاب و جلوگیری از رویکردهای مقطعی و منفرد شود. اما در مقابل دولت سایه، دولت در 
ســایه قرار دارد. دولت در سایه در واقع برعکس دولت ســایه به جایگاه اپوزیسیون قانع 
نیست. دولت در سایه خود را فراتر از دولت مستقر می داند و معتقد است باید از هر طریقی 
حتی فراقانونی به تثبیت سیاســت های خود بپردازد. این روند می تواند به سطح تقابل با 
دولت مســتقر منجر شود و به نوعی کار را به جایی برساند که دولت مستقر را با بن بست 
عملیاتی مواجه کند. دولت در ســایه با استفاده از این رویکرد سعی می کند کارایی نداشتن 
دولت مستقر را نشان دهد و با مانور بر روی آن، در فرصت مناسب به دولت مستقر تبدیل 
شــود. این امر البته بدون خاســتگاه و پشتوانه در نظام سیاســی ایران نیست. زمینه های 
مختلفی در فضای سیاســی ایران وجود دارد که از جمله می توان به نهادهای انتصابی و 
انتخابی اشاره کرد که با دولت سایه قرابت نزدیکی دارند. این قرابت فکری، پتانسیل عظیمی 
برای تبدیل دولت سایه به دولت در سایه است، بنابراین اگر دولت سایه آقای جلیلی با توجه 
به پتانسیلی که وجود دارد، به سمت دولت در سایه حرکت کند، این امر می تواند به تنش و 
بحران سازی عظیمی در فضای سیاســی ایران منجر شود. ماحصل آن نیز تشدید فشار بر 
مردمی اســت که هم  اکنون نیز در وضعیت شکننده ای از لحاظ اقتصادی قرار دارند. البته 
بدون شک مدیریت این وضعیت می تواند تا حد زیادی این اصطکاک و سطح تنش دولت در 
ســایه با دولت مســتقر را کاهش دهد و دولت ســایه آقای جلیلی را به همان وضعیت 
پیش فرض دولت سایه  بودن قانع کند. با توجه به سابقه  تاریخی این موضوع و بدبینی های 
واقع بینانه ای که وجود دارد، بدون اغراق باید نگرانی های پیش آمده را کم  اهمیت جلوه نداد، 
بنابراین باید صبر کرد و منتظر ماند تا دید که در بازی سه گانه دولت مستقر، دولت سایه و 

حاکمیت، نقش دولت سایه و حوزه عملکردش تا کجا گسترانیده می شود.
* دکترای حقوق بین الملل عمومی، پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه
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دولت شایسته سالار در خانه شیشه ای

دولت سایه یا دولت در سایه


